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ری‌را امیری، دوچرخه سوار مازندرانی به یاد شهدای مدرسه 
»شجره طیبه« مسیر دوهزار کیلومتری را رکاب می‌زند

 از تهران تا میناب
با قلـب زخمی و امیـدی بـزرگ

گزارش

مرجان قندی

گروه گزارش

چرخ‌هـــای دوچرخـــه‌اش انـــگار روی مرز 
باریـــک میان انـــدوه و امیـــد می‌چرخند؛ 
از جاده‌هـــای کویـــری زیـــر تیـــغ آفتاب تا 
عبـــور از گردنه‌هـــای ســـخت، او تنها یک 
هدف را در ذهـــن دارد؛ تبدیل کردنِ داغ 
۱۶۸ دانش‌آموز شـــهید مدرســـه »شـــجره 
طیبـــه« مینـــاب بـــه چراغی بـــرای رویش 
دوباره. ری‌را امیری، دختر دوچرخه‌ســـوار 
مازندرانـــی، پیـــش از آغاز جنـــگ رمضان 
قصـــد داشـــت برای ســـاخت مدرســـه در 
مناطق محروم مســـیری طولانـــی را رکاب 
بزنـــد. اما پـــس از نهم اســـفند ۱۴۰۴، این 
تصمیم عهدی شد با شـــهیدان کوچک، 
بی‌گنـــاه و مظلـــوم مینـــاب. او عهد کرد 
مســـیر دو هـــزار کیلومتـــری تهـــران تـــا 
مینـــاب را رکاب بزند تا به ســـهم خودش، 
بـــذر ســـاختن را در زمینـــی کـــه دشـــمن 
قصـــد ویرانی‌اش را داشـــت، بـــکارد. این 
دوچرخه‌ســـوار ۳۵ ســـاله، ایـــن روزهـــا 
در حـــال اجـــرای تصمیمی اســـت که آن 
را عهـــدی بـــا شـــهیدان کوچـــک میناب 
می‌داند و از مســـیر تهران، لامرد و میناب 
عبور می‌کنـــد. امیری کـــه دانش‌آموخته 
رشته کشتی‌سازی اســـت و از سال ۱۳۹۸ 
جـــدی  به‌صـــورت  را  دوچرخه‌ســـواری 
دنبـــال می‌کند، درباره ریشـــه این تصمیم 
می‌گوید:»از ابتدا قصد داشـــتم با تکیه بر 
توانایی‌ام در دوچرخه‌ســـواری، دیگران را 
برای ســـاخت مدرســـه در مناطق محروم 
همراه کنم، اما حادثه نهم اســـفند ۱۴۰۴ و 
اصابت موشـــک به مدرسه »شجره طیبه« 
در میناب، مســـیر این نیتم را تغییر داد.«
او با یادآوری حادثه تلخ بمباران مدرســـه 

»شـــجره طیبـــه« در نخســـتین روز جنگ 
تحمیلی رمضان می‌گوید: »آن روز، تصویر 
کوله‌پشـــتی صورتـــی آغشـــته بـــه خـــون 
دانش‌آمـــوزان مدرســـه مینـــاب در ذهنم 
مانـــد. از همـــان لحظـــه ایـــن تصمیم به 
عهدی بـــا آن شـــهیدان بی‌گنـــاه تبدیل 
شـــد؛ عهدی که حـــالا مـــن را واداشـــته 
اســـت تـــا بـــه یـــاد آن کـــودکان شـــهید، 

مدرســـه‌های دیگری ســـاخته شـــود.«
ایـــن دوچرخه ســـوار جوان دربـــاره نحوه 
اجرای این عهـــد توضیح می‌دهد:»از نظر 
مالی به تنهایی توان ســـاخت یک مدرسه 
را نداشـــتم، بـــه همیـــن دلیـــل تصمیـــم 
گرفتـــم از توانایـــی و مهارتی کـــه هرچند 
اندک در آن تجربـــه دارم، یعنی رکاب‌زدن، 
اســـتفاده کنـــم و از ایـــن راه از دیگـــران 
بـــرای ســـاخت مدرســـه کمـــک بگیـــرم. 
پیش از ۹ اسفند ســـال گذشته هم قصد 
داشتم مسیری طولانی را برای جمع‌آوری 
کمک‌هزینه ســـاخت مدرســـه در مناطق 
محـــروم رکاب بزنم، اما صبـــح همان روز، 
وقتـــی دیـــدم مدرســـه شـــجره طیبـــه در 
میناب هدف اصابت موشک‌های دشمن 
قـــرار گرفـــت و لحظه‌به‌لحظـــه به شـــمار 
کشته‌شـــدگان اضافه می‌شـــد، تصمیمم 

رنـــگ و بویـــی دیگر پیدا کـــرد و به عهدی 
با شـــهدای کوچـــک میناب تبدیل شـــد. 
از آن روز به بعـــد، تمرین‌هایم فقط برای 
آن کودکان بوده اســـت؛ برای دســـت‌ها، 

کفش‌هـــا و کوله‌های کوچکشـــان.«
امیـــری می‌گویـــد: »تصاویـــر تلخـــی که از 
آن بمبـــاران دیـــدم، برایـــم کافـــی بـــود تا 
احســـاس کنم این مســـیر دیگر فقط یک 
برنامه ورزشـــی یا اقدامی نمادین نیســـت 
و مسئولیتی انســـانی است که باید آن را تا 

رســـیدن به هدف دنبـــال کنم.«
ایـــن دوچرخـــه ســـوار جـــوان دربـــاره 
زندگـــی‌اش پیـــش از آغـــاز ایـــن ســـفر 
می‌گویـــد: »زندگی مـــن هـــم مانند همه 
آدم‌ها، پر فراز و نشـــیب و مملـــو از نقاط 
ضعـــف و قوتی اســـت که برای هر کســـی 
قابل‌تصور اســـت. با این حـــال،  معتقدم 
در هـــر شـــرایطی، چـــه در ســـطح زندگی 
شـــخصی و چه در سطح کلانِ جامعه، هر 
فرد وظیفه دارد به هر شـــکلی که در توان 
دارد، بـــرای بهبـــود اوضاع قدم بـــردارد.«

ِ آینده مدرسه؛ خاستگاه ساختن
او درباره اینکه چرا ســـاخت مدرســـه را به 
عنـــوان هـــدف ایـــن اقـــدام خیرخواهانه 
ضیـــح  تو  ، ســـت ا ه  د کـــر ب  نتخـــا ا
اصلـــی  خاســـتگاه  می‌دهد:»مدرســـه، 
تربیت انســـان‌هایی اســـت که قرار است 
آینده را بســـازند. تمام کســـانی که پل‌ها، 
نیروگاه‌ها و بیمارستان‌ها و... را می‌سازند 
یا در عرصه‌های درمان و آموزش مشـــغول 
بـــه خدمـــت هســـتند، مســـیر ســـاختنِ 

جامعـــه را از مدرســـه آغـــاز کرده‌انـــد.«
امیری با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های 
ســـه  ر مد یـــک  « : ید می‌گو شـــی  ز مو آ
خـــوب می‌توانـــد تأثیرگـــذاری عمیـــق و 
تعیین‌کننـــده‌ای برای آینـــده یک جامعه 
داشـــته باشـــد و به همین دلیل، تصمیم 
گرفتـــم که هدیه‌ام به یاد شـــهدای کودک 

میناب، ســـاخت مدرسه‌ای باشد که خود 
آن به محلی برای رویش نســـل‌های آینده 
تبدیل شـــود.« او از تجربه‌هایش در جاده 
می‌گوید: »در تمام ســـفرهایم، همیشـــه 
از مـــردم حس خوبـــی دریافت کـــرده‌ام. 
اما در ایـــن ســـفر، واکنش آدم‌هـــا وقتی 
دلیـــل اصلـــی رکاب‌زدنـــم را می‌فهمند یا 
کوله‌پشـــتی‌های کوچکـــی را کـــه پشـــت 
دوچرخه‌ام بســـته‌ام می‌بینند، تماشایی 
اســـت و لحظـــات به‌یادماندنی زیـــادی را 
رقم می‌زند.« به‌گفته این دوچرخه ســـوار 
جوان، مردم اغلـــب برایش دعا می‌کنند 
و همیـــن دعاهای خیر اســـت کـــه باعث 
می‌شـــود او در ادامه مســـیر خسته نشود 
و بـــا انرژی بیشـــتری راهش را به ســـمت 

مقصد دنبـــال کند.
امیـــری دربـــاره ســـخت‌ترین لحظـــات 
ســـفرش می‌گوید:»با اینکه در هفته دوم 
سفرم هستم و هنوز روزهای سخت اصلی 
مانده و قســـمتی که اکنون در آن هستم، 
قسمت نسبتاً آســـان سفرم است.« با این 
حـــال، او لحظه‌هایی از مســـیری که طی 
کـــرده را به یاد می‌آورد که در آن احســـاس 
کرده دیگـــر نمی‌تواند ادامه بدهـــد. او در 
ایـــن بـــاره توضیـــح می‌دهد:»روز ششـــم 
ســـفرم، ظهر بود و در کویـــر رکاب می‌زدم، 

آب آشـــامیدنی‌ام تمام ‌شـــده بود و در آن 
لحظه بـــه کلی ناامید شـــده بـــودم. برای 
از بچه‌هـــا )شـــهدای کوچـــک  همیـــن 
مینـــاب( کمک خواســـتم و مطمئن بودم 
آن‌ها کمکـــم می‌کنند و همیـــن طور هم 
شـــد ماشـــینی ایســـتاد و برایم آب خنک 
آورد. مـــن بـــاور دارم کـــه با کمـــک همین 
نیروهای پنهان اســـت که تابحال توانسته 
ام از ســـخت‌ترین لحظه‌های ســـفر عبور 

کنم و بـــه رکاب‌زدن ادامـــه بدهم.«
امیری دربـــاره نحوه تأمین نیازهای روزمره 
در طول این مســـیر دشـــوار می‌گوید:»با 
همراه داشـــتن مقداری غذای کنســـروی 
وعده‌هـــای  از  بخشـــی  نیمه‌آمـــاده،  و 
را تأمیـــن می‌کنـــم. گاهـــی  غذایـــی‌ام 
اوقـــات از بیـــرون غذا تهیـــه می‌کنم و در 
صـــورت وجـــود شـــرایط و امکانـــات لازم، 

خودم دســـت‌به‌کار می‌شـــوم و 
غذاهـــای ســـاده‌ای آماده 
بـــرای اقامـــت  می‌کنـــم.‌ 
هـــم  مســـیر  ل  طـــو ر  د

اقامت‌گاه‌هـــا  از  شـــب‌ها 
او  می‌کنـــم.«  اســـتفاده 
دیگـــر  چالش‌هـــای  بـــه 
طـــی ســـفر مثـــل خرابی 
ه  ر شـــا ا ش  خـــه‌ا چر و د
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می‌کنـــد و می‌گوید:»این اتفـــاق، به‌ویژه 
مشـــکل پنچـــری، بارهـــا در طول مســـیر 
برایم پیش آمده اســـت. اما با لطف خدا، 
همیشـــه توانســـته‌ام به‌تنهایـــی از پس 
تعمیـــرات اولیـــه بربیایم و بـــدون توقف 

طولانـــی، بـــه مســـیرم ادامـــه دهم.«
 

جمع‌آوری کمک‌های مردمی
امیری درباره هماهنگی‌ها و همکاری‌های 
خـــود برای پیشـــبرد این هـــدف، توضیح 
می‌دهد:»بـــا انجمن نیکـــوکاری »باور« که 
دارای شـــماره ثبت ۵۵۱۰۹ است، همکاری 
می‌کنم. این همکاری، چارچوب رســـمی 
جمـــع‌آوری  بـــرای  را  ســـاختارمندی  و 
کمک‌های مردمی و هدایت آن به ســـمت 
ســـاخت مدرســـه فراهم کرده اســـت. از 
ابتـــدا به همراهی مردم ایمان داشـــته‌ام، 
اما بـــا ایـــن وجـــود، اعتـــراف می‌کنم که 
هنوز جســـارت پرس‌وجو از مدیر انجمن 
نیکـــوکاری بـــاور را بـــرای اطـــاع از مبلغ 
دقیق کمک‌هـــای جمع‌آوری شـــده پیدا 
نکـــرده‌ام.« او دربـــاره چشـــم‌انداز مالـــی 
ایـــن پـــروژه می‌گوید:»برای ســـاخت یک 
مدرســـه جدید با اســـتانداردهای لازم، در 
حـــال حاضر بودجه‌ای بین پنج تا شـــش 
میلیـــارد تومان نیاز اســـت و امیـــدوارم با 
تـــداوم حمایت‌های مردمـــی، این هدف 

شود.« محقق 
 

عهد با شهدای دانش‌آموز میناب
او تأکیـــد دارد کـــه این ســـفر، فراتر از یک 
رکاب‌زنـــی ســـاده، پاســـخی آگاهانـــه بـــه 
ویرانی‌هـــای جنـــگ تحمیلـــی اســـت؛ او 
می‌خواهد بذر ساختن را در زمینی بکارد 
که دشـــمن با هـــدف نابودی آینـــده‌ این 
کودکان، آن را نشـــانه گرفتـــه بود. امیری 
دربـــاره عهدی که بـــا شـــهیدان کوچک 
میناب بسته اســـت، می‌گوید:»این 
عهـــد، در حقیقـــت، پیمانـــی 
اســـت برای ساختن؛ تلاشی 
از طـــرف من اســـت تـــا به 
ســـهم خـــودم، کاری کنم 
که نام و یـــاد این کودکان 
و همچنیـــن جنایتـــی 
کـــه در حق کـــودکان 
این ســـرزمین شده، 
به فراموشـــی سپرده 

نشود.«
ه  ر بـــا ر د ی  میـــر ا
مـــورد  در  تصوراتـــش 
واکنـــش ‌۱۶۸دانش‌آموز 
شـــهید، اگر امـــروز زنده 

بودنـــد و ایـــن حرکـــت او را می‌دیدنـــد، 
خاطره‌ای دلنشـــین از یک ســـفر پیشین 
را به یاد مـــی‌آورد و توضیـــح می‌دهد:»در 
تـــا  کاســـپین  از  پیش‌تـــر  کـــه  ســـفری 
خلیـــج فـــارس رکاب زده بـــودم، در یک 
جـــاده با کـــودکان یـــک مدرســـه برخورد 
جالبـــی داشـــتم. بچه‌ها وقتی مـــن را با 
دوچرخـــه‌ام دیدنـــد، یکی‌یکـــی شـــروع 
کردند به فریاد زدن: »بیـــا، بیا« و ناگهان 
این صـــدا به همنوایی دســـته‌جمعی آنها 
تبدیل شـــد. با اجازه معلمشـــان از پشت 
در مدرســـه بـــا آن‌ها صحبت کـــردم؛ هم 
من و هـــم بچه‌هـــا ذوق‌زده بودیم. حالا 
وقتی بـــه بچه‌های میناب فکـــر می‌کنم، 
همیـــن تصویر بـــه ذهنـــم می‌آیـــد. فکر 
می‌کنـــم اگـــر آن‌هـــا بودند، آن‌هـــا هم با 
هـــم می‌گفتند: »بیا، بیـــا« و من می‌رفتم 
بـــه سمتشـــان... البتـــه الان هـــم دارم 

می‌روم بـــه سمتشـــان...«
امیری با بیان اینکه هر ســـفری تجربه‌ای 
منحصربه‌فـــرد با خود به همـــراه دارد، اما 
ســـفر با دوچرخه‌ به طور کلی او را صبورتر 
کرده اســـت، می‌گوید:»این مسیر به من 
یاد داده اســـت کـــه در مواجهـــه با برخی 
فجایـــع، گاهی فرصتـــی برای ســـوگواری 
وجود ندارد و باید بلافاصله برخاســـت و 

قدمی برداشت.«
این جـــوان خیر بر این باور اســـت که هر 
آنچـــه ویران شـــده، بایـــد دوبـــاره و حتی 
بهتر از قبل ساخته شـــود و در این میان، 
مدرســـه که مهم‌ترین بنا برای بازســـازی 
و رویـــش دوبـــاره اســـت بایـــد بیشـــتر از 
مـــورد توجـــه باشـــد، می‌گوید:»جوانـــان 
و همـــه کســـانی کـــه دوســـت دارنـــد کار 
خیـــر انجام بدهنـــد، امـــا از بزرگی هدف 
و ســـختی راه می‌ترســـند یا تـــوان خود را 
کافی نمی‌دانند، بایـــد بدانند که کار خیر 
همیشه به معنای انجام دادن یک اقدام 
بـــزرگ و پرهزینـــه نیســـت. مثـــل اینکه 
ممکن است کســـی دوست داشته باشد 
هزار نفر گرســـنه را سیر کند، اما توانش را 
نداشـــته باشـــد؛ اما آیا نمی‌تواند یک نفر 

را ســـیر کند؟ حتمـــاً می‌تواند.«
او تأکیـــد می‌کنـــد آنچـــه اهمیـــت دارد، 
برداشـــتن قدمی در حد تـــوان برای بهتر 
شـــدن دنیا و رســـاندن خیر بـــه دیگران 
اســـت. به گفته امیری، حســـاب و کتاب 
الهی با معیارهای معمول انســـانی تفاوت 
دارد و گاهـــی کارهایی که در ظاهر کوچک 
به نظر می‌رســـند، در حقیقت جهان و در 
درون انســـان، تأثیراتی بزرگ و ماندگار بر 

جـــای می‌گذارند.


